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دانشیارکارگروه

وسومجلسۀ بیست
4/9/1392

گفته شد که مقدمات برهان باید یقینی باشند. ما برآنیم که دو پایۀ اصلی وجود دارد: عقل و شهود. گفتیم 
هاي اولی و نیز شکل استنتاجی اولی (گفته شد که بر اساس گزارهنیم. ککه از راه عقل، با اولیات آغاز می

هاي شود و اولین محصول، گزارهشکل اول بر اساس المندرج فی المندرج مندرج اعتبار دارد)، کار آغاز می
یابد.فطري است. سپس مراحل بعدي حرکت عقلی ادامه می

شد که شهود داراي حجیت ذاتی است. به تعبیر در کنار راه عقلی، راه شهودي هم گشوده است. گفته
هاي پیشین بدان اشاره سینا تعبیر غریزي و جبلی را نیز دارد، در بحثاند. ابنفیلسوفان ما، شهودات فطري

بنابراین دو پایه براي کار فلسفی در اختیار داریم. 1ایم.کرده
هاي رسمی از شهود غالبا در تحلیلشهود بر سه قسم است: شهود حسی، شهود عقلی و شهود قلبی. 

صورت ناخودآگاه براي همۀ فیلسوفان حاضر است.اند، اما درواقع بهعقلی نگفته
شهود حسی در فلسفۀ اولی چندان سودبخش نیست. اما باید گفت که در فلسفه از شهود عقلی فراوان 

عقلی است. براي نمونه، علیت را هاي فلسفی بر مدار شهود شود. حتی باید گفت بحثبهره برده شده و می
دنبال هم آمدن اشاره کرده است که حس تنها بهالهیات شفاکنیم؟ بوعلی نیز در آغاز چگونه درك می

کند، کند. حس حرکت را درك نمیکند. اما درواقع علیت را عقل شهودي درك میرویدادها را درك می
یابد. بوعلی که گفته است علیت را که حرکت را میکند. عقل است بلکه گذر زمانی و مکانی را درك می

کند، اما چنین تحلیل نکرده است که عقل، گوید عقل علیت را درك میتوان درك کرد، تنها میبا حس نمی
کند.برد و علیت را شهود میدر همان موطن شهود حسی، حاضر است و حظّ خود را می

اي از مفاهیم، یعنی معقولات ثانی فلسفی (که فلسفه بر دستهاند که ادراكبنابراین فیلسوفان ما پذیرفته
چرخد)، کار عقل است، اما تحلیل عقل شهودي در کارشان وجود ندارد. مدار آنها می

، در همان موطن حس، عقل نیز حاضر »النفس فی وحدتها کل القوي«ایم که بر اساس اشاره کرده
وطن شهود حسی، حقایقی هست که جز با شهود عقل قابل است و ادراکاتی ویژة خود دارد. در همین م

عیت.. ر.ك: بحث اثبات واق1

93152- 92پناه؛ دروس خارج نهایه استاد یزدان

دانشیارکارگروه

وسومجلسۀ بیست
4/9/1392

گفته شد که مقدمات برهان باید یقینی باشند. ما برآنیم که دو پایۀ اصلی وجود دارد: عقل و شهود. گفتیم 
هاي اولی و نیز شکل استنتاجی اولی (گفته شد که بر اساس گزارهنیم. ککه از راه عقل، با اولیات آغاز می

هاي شود و اولین محصول، گزارهشکل اول بر اساس المندرج فی المندرج مندرج اعتبار دارد)، کار آغاز می
یابد.فطري است. سپس مراحل بعدي حرکت عقلی ادامه می

شد که شهود داراي حجیت ذاتی است. به تعبیر در کنار راه عقلی، راه شهودي هم گشوده است. گفته
هاي پیشین بدان اشاره سینا تعبیر غریزي و جبلی را نیز دارد، در بحثاند. ابنفیلسوفان ما، شهودات فطري

بنابراین دو پایه براي کار فلسفی در اختیار داریم. 1ایم.کرده
هاي رسمی از شهود غالبا در تحلیلشهود بر سه قسم است: شهود حسی، شهود عقلی و شهود قلبی. 

صورت ناخودآگاه براي همۀ فیلسوفان حاضر است.اند، اما درواقع بهعقلی نگفته
شهود حسی در فلسفۀ اولی چندان سودبخش نیست. اما باید گفت که در فلسفه از شهود عقلی فراوان 

عقلی است. براي نمونه، علیت را هاي فلسفی بر مدار شهود شود. حتی باید گفت بحثبهره برده شده و می
دنبال هم آمدن اشاره کرده است که حس تنها بهالهیات شفاکنیم؟ بوعلی نیز در آغاز چگونه درك می

کند، کند. حس حرکت را درك نمیکند. اما درواقع علیت را عقل شهودي درك میرویدادها را درك می
یابد. بوعلی که گفته است علیت را که حرکت را میکند. عقل است بلکه گذر زمانی و مکانی را درك می

کند، اما چنین تحلیل نکرده است که عقل، گوید عقل علیت را درك میتوان درك کرد، تنها میبا حس نمی
کند.برد و علیت را شهود میدر همان موطن شهود حسی، حاضر است و حظّ خود را می

اي از مفاهیم، یعنی معقولات ثانی فلسفی (که فلسفه بر دستهاند که ادراكبنابراین فیلسوفان ما پذیرفته
چرخد)، کار عقل است، اما تحلیل عقل شهودي در کارشان وجود ندارد. مدار آنها می

، در همان موطن حس، عقل نیز حاضر »النفس فی وحدتها کل القوي«ایم که بر اساس اشاره کرده
وطن شهود حسی، حقایقی هست که جز با شهود عقل قابل است و ادراکاتی ویژة خود دارد. در همین م

عیت.. ر.ك: بحث اثبات واق1



153المدخل                                                      

دانشیارکارگروه

سینا چه خوب گفته است که حس حیوان، وهمانی است و حس انسان، عقلانی. اما از درك نیست. ابن
اینجا به شهود عقلی راه نبرده است. 

ازتوان در فلسفه استفاده کرد؟ یکی میحال پرسیدنی است که از شهود، چه عقلی و چه قلبی، چگونه
اند شهود قلبی، امري شخصی است و نه ی که دربارة شهود قلبی وجود دارد این است که گفتهتمشکلا

اما در مورد شهود حسی و عقلی این مشکل وجود رو در فلسفه قابل استفاده نیست. همگانی، و ازاین
که اعتبار شهود ندارد. شهود عقلی نیز همانند شهود حسی، امري همگانی است. البته منظور این نیست 

الامري شهودي عقلی داریم. به عقلی به همگانی بودن آن است، بل سخن در این است که همۀ ما حظّ نفس
توان از شهود عقلی در فلسفه استفاده کرد. در همان گام آغازین، واقعیت خود و واقعیت همین دلیل، می

اید گفت اساسا فلسفه بر مدار شهود عقلی وراي خود را با شهود عقلی اثبات کردیم. به دلایل متعددي ب
هاي مربوط به نفس، بر اساس شهود بنا شده برد. بسیاري از بحثگردد و بدون آن، کاري پیش نمیمی

توان گیري از شهود، وجود قوة عاقله یا خیال را نمیاست و اصلا راه دیگري به آنها نداریم. بدون بهره
تثبیت کرد.

رود. هرچند این شهود حجیت عنوان پایه به کار نمیگانی نیست، در فلسفه بهازآنجاکه شهود قلبی هم
توان دستاورد شهود تر است، اختصاص به شخص عارف دارد. نمیذاتی دارد و از شهود عقلی هم قوي

عنوان توان از آن بهگونه نیست و میاما شهود عقلی این1قلبی را مقدمۀ برهان عقلی در فلسفه قرار داد،
یابم. نحو شخصی میتوانم چنین استدلال کنم: خود را بهمیقدمه و پایۀ برهان فلسفی استفاده کرد. مثلا م

نحو علم حصولی نیست و حضوري نحو شخصی نیست. بنابراین علم به خود، بهاما هیچ علم حصولی، به
ا در مقدمات برهان قرار هاي برآمده از آن رتوان گزارهرو میشهود عقلی همگانی است و ازهمین2است.

3ها است.داد؛ زیرا فلسفه دانشی همگانی است و مخاطبش عقل انسان

آید. در بحث روش اشراقی بیان خواهیم . البته روشن است که منظور این نیست که شهود قلبی اصلا در فلسفه به کار نمی1
توان از اي میان فلسفه و عرفان نظري، میرشتههاي میانرود. نیز در بحثکرد که چگونه شهود قلبی در فلسفه به کار می

شهود قلبی بهره برد.
آمده است.نهاية الحكمةلال در . این استد2
تواند براي خود، شهودش را مقدمۀ برهان قرار دهد و معرفت . البته اگر فیلسوفی خود صاحب کشف و شهود است، می3

اي عنوان فلسفهتواند محصول کارش را بهیابد، اما نمیخود را به پیش ببرد. او در این حال به معرفت برهانی نیز دست می
ه کند.عمومی، عرض
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حجیت این شهود نیز بنابراین استفاده از شهود عقلی در فلسفه بسیار گسترده است. توضیح دادیم که 
ذاتی است.

تنیدگی شهود و عقلدر هم
ها دهند، یعنی همۀ انسانما را تشکیل می1ینکتۀ دیگر این است که اولیات و فطریات، دانش همگان

2آفرین.چنین است؛ یعنی هم همگانی است و هم یقیندر داشتن آنها شریکند. شهود عقلی نیز این

که دریافتی هنگامیتنیدگی وجود دارد. گوییم میان عقل و شهود در این دانش همگانی، درهماکنون می
آوریم، براي نمونه، بعد از یافتن حضوري خود، صولی میشهودي (شهود عقلی) را به ساحت علم ح

گوییم مبرّر آن خود شهود است. اما حتمیت این گزاره مبرّر این گزاره چیست؟ می، »من هستم«گویم: می
شود. به بیانی دیگر، در مورد (که بتوانیم بگوییم جز این نیست) با استفاده از اصل عدم تناقض تأمین می

، »این است«توانم بگویم: این است و جز این نیست؛ یعنی دو ادعا دربارة آن دارم: الف) یگزارة مذکور، م
شود. در اینجا باید ، که با اصل عدم تناقض تأمین می»جز این نیست«شود؛ و ب) که با شهود تأمین می

خشیده است. گفت دانش را شهود تولید کرده است و اصل عدم تناقض، آن را تثبیت کرده و بدان حتمیت ب
اصل عدم تناقض در اینجا تولیدگر دانش نیست.

هاي دستگاه بنابراین وقتی یافت شهودي به دانشی حصولی تبدیل شد، چنین نیست که بر اساس پایه
اثبات شود. به دیگر سخن، پس از این تبدیل، باز باید گفت منبع آن علم حصولی، مانند اصل عدم تناقض، 

1هاي علم حصولی مانند اصل عدم تناقض.پایهگزاره، شهود است، نه 

ایم.. منظور از دانش، معرفت حقیقی است، که دربارة آن سخن گفته1
شناختی، باید ابتدا اثبات علم کنیم: براي آغاز و پیشبرد مباحث معرفتاي میمناسبت، اشارهشناختی بهاي معرفت. به نکته2

هاي آن بحث جدي انجام داد (بحث مؤلفهتوان دربارةحقیقی و یقین، و نفی شکاکیت کنیم. بدون اثبات علم و یقین، نمی
توان اصل علم را اثبات کرد. دربارة ماي حقیقیه پس از اثبات وجود شیء است). بر اساس علم شهودي و شهود عقلی می

انجامد. بنابراین از راه منطقی و عقلی نیز شناختی هم خودخوار و خودمتناقض است و اثباتش به نفیش میشکاکیت معرفت
شناسی است، هم از راه شهود ممکن است و هم از راه ن علم را اثبات کرد. پس اثبات علم، که نخستین مسألۀ معرفتتوامی

عقل. البته باید توجه کرد که وجود علم، از بدیهیات فلسفی است، یعنی جزو فلسفه است و اثبات واقعی لازم ندارد. بنابراین 
هاي علم بحث کرد. سپس به بحث از منابع معرفت باید پس از آن باید از مؤلفهشود و شناسی با اثبات علم آغاز میمعرفت

پرداخت. شهود، عقل، تواتر (گواهی) و حتی تجربیات و حدسیات را باید از منابع معرفت حساب کرد. عقل و شهود، منابع 
اند.دست اول و بقیه منابع دست دوم
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کنیم: آیا خود این اصل در شهود هست؟ این اصل، هم در عدم تناقض بیان میاختصار و در پرانتز، دربارة اصل. بحثی را به1
هاي حکمت صورت بالقوه در شهود هست (در بحثذهن محکّم است و هم در عین. بر این اساس، برآنیم که این اصل به

دان تصدیق کنیم، در شهود شود بچیست)؛ یعنی اصل مبرّري که باعث می» بالقوه«ایم که منظور از این اشراق توضیح داده
یابیم که وجود خارجی، با عدم تطارد ذاتی دارد. شهود به وجود تعلق گرفته است، اما فهم شهودي به هست. در شهود می

گیرد. برخی از غربیان معتقدند که فهم عقلی است و ذهن است که این فهم را اشباع تطارد میان وجود و عدم نیز تعلق می
طور خلاصه، فهم شهودي یکی از دو یم که چنین نیست. فهم شهودي را باید در جاي خود توضیح داد. بهکند. اما برآنمی

یابد، و دهد: هم میشعبۀ عقل شهودي است. عقل شهودي دو شعبه دارد: شهود، فهم. عقل در موطن شهود دو کار انجام می
دهد. با لوازم یک شیء، در متن شهود عقلی روي میفهمد. فهم تطارد ذاتی وجود و عدم، و فهمصورت شهودي میهم به

لحاظ عقل توان ریشۀ شهودي اصل عدم تناقض را بیان کرد. البته اصل عدم تناقض بهحل کردن بحث فهم شهودي، می
فهمد. حصولی هم یقینی و قابل فهم است. عقل تطارد ذاتی میان وجود و عدم را می


